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 عاقبت دلار به کجا 
خواهد رسید؟

در هفته‌های اخیر، عبور نرخ دلار از مرز 
۱۴۰ هزار تومان، موجــی از نگرانی را 
در میان شهروندان برانگیخت. اکنون 
پرسش اساسی این است: آیا این روند 
افزایشی ادامه خواهد یافت و آیا ممکن 
است دلار به ارقام افراطی ۲۰۰ تا ۳۰۰ 
هزار تومان برســد؟ واقعیت اقتصادی 
نشــان می‌دهد که چنین ســناریویی 
با مدل‌هــای معتبر هماهنگــی ندارد 
و نرخ دلار تا پایان ســال جــاری بیش 
از ۱۴۰ تــا ۱۴۵ هزار تومــان نخواهد 
شــد. با این حــال، مشــاهده افزایش 
سریع نرخ‌ها در بازار آزاد، شکاف میان 
واقعیــت و ادراک عمومــی را عمیق‌تر 
کرده و ســبب شده بســیاری از مردم با 
حساسیتی فزاینده به دنبال درک مسیر 
آینده ارز باشند. تحلیل‌های اقتصادی 
نشــان می‌دهد ارزش واقعــی دلار در 
این مقطــع زمانی، بیــن ۱۳۰ تا ۱۳۴ 
هزار تومان بــوده و افزایش اخیر بیش 
از حد، ماهیتی مقطعــی دارد. تجربه 
تاریخی بازار ارز کشور گواه آن است که 
پس از نوسانات شــدید، روند کاهشی 
کوتاه‌مــدت رخ می‌دهــد و ســپس با 
استمرار تورم ناشی از نقدینگی و کسری 
بودجه، دلار دوباره مسیر صعودی خود 
را می‌پیمایــد. این چرخــه، بارها تکرار 
شده و اکنون نیز می‌توان افزایش یکباره 
نرخ‌ها را به عوامل متعددی نسبت داد؛ از 
تعطیلات کریسمس و پایان سال چینی 
گرفته تا مدیریت ناکارآمد ارز نیمایی و 
فاصله فاحش میان نرخ بــازار آزاد و ارز 
ترجیحی. اختلاف نرخ‌ها میان تالارهای 
بورس و بــازار آزاد، عاملــی کلیدی در 
تشدید نگرانی‌هاســت. ارز نیمایی در 
تــالار اول بورس حدود ۶۰ تــا ۷۰ هزار 
تومان پایین‌تر از بازار آزاد معامله می‌شود 
و در تالار دوم نیز ایــن تفاوت ۲۰ تا ۳۰ 
هزار تومان است. چنین شکافی، قیمت 
دلار را فراتــر از ارزش واقعی آن ســوق 
داده است. در صورتی که تغییراتی در 
مدیریت بانک مرکــزی رخ دهد و افراد 
کارآمدتری مانند همتی به هدایت بازار 
ارز بپردازند می‌توان انتظار داشــت که 
نرخ‌ها بین ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان کاهش 
یابد. همچنیــن حــذف ارز نیمایی یا 
ترجیحی نیز اثر مشابهی خواهد داشت 
و نرخ ارز را به ســطوح واقعی نزدیک‌تر 
می‌کند. در این میان، توصیه روشن به 
شهروندان آن اســت که آرامش خود را 
حفظ کنند و سرمایه‌هایشان را با احتیاط 
مدیریت کنند. نوسانات مقطعی نباید 
زمینه تصمیمات هیجانی را فراهم آورد. 
نرخ ارز دستوری تعیین نمی‌شود و تنها 
از طریق سیاست‌های پولی و مدیریت 
هوشمند نقدینگی اســت که ثبات در 
بازار ارز حاصل می‌گردد. ایران همچنان 
با چالش‌های تثبیت ارز مواجه است، 
در حالی که کشورهای دیگر با ابزارهای 
مشخص و سیاســت‌های کارآمد، این 
مســأله را حل کرده‌اند.  اکنون بیش از 
هر زمان دیگری، نیاز به نگاه واقع‌بینانه، 
مدیریت دقیق و برنامه‌ریزی بلندمدت 
برای تثبیت بازار ارز احساس می‌شود 
تا نه‌تنها از التهاب کوتاه‌مدت کاســته 
شود، بلکه زمینه رشد اقتصادی پایدار 

نیز فراهم شود.
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اقتصــاد

  نخستین بودجه کشور با واحد پولی اصلاح‌شده، همزمان با تورم مزمن، کسری بودجه و فشار تحریم‌ها 
پرسش‌های جدی درباره ثبات مالی و معیشت مردم ایجاد کرده است

 بودجه ۱۴۰۵ با ریال جدید

 در بحبوحه یکی از دشوارترین و پیچیده‌ترین دوره‌های 
اقتصادی ایران، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با ریال جدید 
به مجلس ارائه شــد؛ تصمیمی جســورانه که همزمان 
با تورم مزمن، کســری بودجه ســاختاری، تحریم‌های 
خارجی و رکود نسبی بخش‌های مولد اتخاذ شده است. 
دولت چهاردهم، به ریاست مسعود پزشکیان، با اجرای 
قانون حذف چهار صفر از پول ملی، نخســتین بودجه 
تاریخ کشــور را با واحد پولی اصلاح‌شــده تنظیم کرد؛ 
اقدامی که از همان ســاعات نخســت، موجی از ابهام، 
تحلیل‌های متناقض و انتقاد کارشناسانه را در محافل 
اقتصادی و رســانه‌ای برانگیخت و پرسش‌های تازه‌ای 
درباره تأثیرات واقعی این تغییر بر معیشت مردم و ثبات 

مالی کشور مطرح کرد.

بودجه ۱۴۰۵ و ریال جدید یا نخستین تجربه
بودجه سال ۱۴۰۵، نخستین تجربه جمهوری اسلامی 
ایران با ریــال جدید، همزمان با یک دوره بی‌ســابقه از 
چالش‌های اقتصادی کشــور به مجلس ارائه شد. این 
لایحه که بر مبنای قانون تازه حــذف چهار صفر از پول 
ملی تنظیم شــده، نقطه‌عطفی در تاریخ مالی ایران به 
شــمار می‌آید و ارقام بودجه‌ای را نه با ریال قدیم، بلکه 
با واحد اصلاح‌شــده منعکس می‌کند. بر اساس قانون 
جدید، هر یک ریال جدید معادل هزار تومان و هر ۱۰۰ 
قِران برابر با یک ریال اســت؛ تحولی کــه اگرچه ظاهراً 
ساده به نظر می‌رســد، اکنون تحلیل و مقایسه بودجه 
۱۴۰۵ با ســال‌های پیشین را به چالشــی جدی بدل 

کرده است.
ماجرای حذف چهار صفر، که سابقه‌ای چند دهه‌ای در 
ادبیات اقتصادی ایران دارد، ســرانجام در ۱۳ مهرماه 
۱۴۰۴ به نقطه عطف رسید؛ تاریخی که مجلس پس از 
رفع ایرادات شورای نگهبان، با اجرای قانون حذف چهار 
صفر موافقت کرد. این مصوبه با ۱۴۴ رأی موافق، ۱۰۸ 
رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۶۲ نماینده تصویب شد 
و مقرر شد واحد رسمی پول کشور »ریال« باقی بماند و 
»قِران« به‌عنوان جزء فرعی آن تعریف شود. اگرچه دولت 
پیشنهاد کرده بود نام پول ملی »تومان« باشد، مجلس 
ریال را برگزید و اجرای این قانون در یک دوره گذار سه 
تا پنج ساله انجام می‌شود تا ریال قدیم و جدید هم‌زمان 

در چرخه اقتصادی معتبر باشند.

با ابلاغ قانون در یکم آذرماه ۱۴۰۴، بانک مرکزی موظف 
شد ظرف سه ماه آیین‌نامه اجرایی چاپ اسکناس‌های 
جدید، جمع‌آوری اسکناس‌های قدیمی، نحوه گردش 
پــول و تعیین برابــری ارزهــای خارجی را تدویــن و به 
تصویب هیأت وزیران برساند. در نهایت، اسفند ۱۴۰۴ 
به‌عنــوان آغاز رســمی اجــرای قانــون و ورود تدریجی 
اسکناس‌های جدید به اقتصاد کشور تعیین شد؛ گامی 
که با وعده ساده‌سازی حســابداری، افزایش شفافیت 
مالی و تقویت اعتماد عمومی همراه است، اما در عین 
حال پیچیدگی‌های تحلیل بودجه و محاسبات روزمره 

را نیز دوچندان کرده است.

چالش‌های ریال جدید
بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی به مجلس ارائه شد که 
اقتصاد ایران با بحرانی پیچیده و چندلایه روبه‌روست؛ 
بحرانی کــه همزمان با تــورم دو رقمــی مزمن، کاهش 
محسوس قدرت خرید خانوارها، رکود نسبی در بخش 
تولیــد، تــداوم فشــار تحریم‌هــای خارجی و تشــدید 
نااطمینانی‌هــای سیاســی، فضــای اقتصــاد کلان را 
به‌شدت شکننده کرده است. در چنین بستر پرچالش، 
هر تغییر در ساختار پولی و مالی کشور، از جمله اجرای 
قانون حذف چهار صفر و معرفــی ریال جدید می‌تواند 
آثار روانی و اقتصادی قابل توجهی بر رفتار فعالان بازار 
و مردم داشته باشــد و به پیچیدگی تصمیم‌گیری‌های 

اقتصادی بیفزاید.
بودجه دولت که باید شــفاف، کاربرپســند و قابل فهم 
باشد، اکنون با دشواری مضاعفی مواجه است. تجربه 
سال‌های گذشته نشــان داده که لوایح بودجه، همواره 
با تغییرات مکرر در ساختار، تجمیع یا تفکیک ردیف‌ها 
و اصلاح مبنای گزارش‌دهی همراه بوده‌اند؛ حال آنکه 
تغییر واحــد پولی نیز به این پیچیدگی‌ها افزوده شــده 
است. کارشناســان اقتصادی هشــدار می‌دهند ارائه 
بودجه ۱۴۰۵ با ریال جدید، در نخستین سال اجرای 
حذف چهار صفر و بدون فراهم بودن زیرســاخت‌های 
اجرایی مناسب می‌تواند به »سرگیجه بودجه‌ای« منجر 
شود و مقایسه ارقام ســال جاری با سال‌های گذشته را 
دشــوار ســازد. فرایند تبدیل مداوم واحد پولی، نه‌تنها 
زمان‌بر اســت، بلکه خطــر خطا، سوءبرداشــت و حتی 
سوءاســتفاده را افزایش می‌دهد و افــق تحلیل مالی و 

تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را مبهم می‌سازد. در چنین 
شــرایطی، تحلیل دقیق و آگاهانه بودجه، بیش‌ازپیش 
اهمیت یافته و ضرورت هماهنگی میان اصلاحات پولی 

و اقدامات ساختاری را یادآور می‌شود.

اهداف اعلامی دولت
مســئولان اقتصــادی کشــور اهــداف متعــددی را 
برای اجرای سیاســت حــذف چهار صفــر از پول ملی 
برشــمرده‌اند که عمدتاً بــر بهبود کارایی نظــام پولی، 
تسهیل مبادلات و ارتقای شفافیت مالی متمرکز است. 
از جمله این اهداف می‌توان به ساده‌سازی محاسبات 
حسابداری، کاهش هزینه‌های چاپ، نگهداری و امحای 
اســکناس و ســکه، کاهش حجم ارقام در گزارش‌های 
مالی و بودجه‌ای، ارتقــای وجهه بین‌المللی پول ملی و 
بازگرداندن اعتماد عمومی به ریال اشــاره کرد. دولت 
بر این باور اســت حذف چهار صفر می‌تواند بخشی از 
مشکلات ناشی از تورم اسمی بالا را در حوزه حسابداری 
و گزارش‌دهــی کاهش دهــد؛ به‌ویژه در شــرایطی که 
ارقامی چون »هــزار میلیارد تومان« یــا »همت« به زبان 

روزمره اقتصاد ایران وارد شده‌اند.
با وجود حمایت رســمی، منتقدان هشــدار می‌دهند 
حذف صفرها بدون اصلاحات ســاختاری تأثیر واقعی 
نخواهد داشت. تورم مزمن و هزینه‌های اجرایی بالا، از 
چاپ اسکناس تا تغییر نرم‌افزار بانکی، همراه با احتمال 
سردرگمی عمومی، اثربخشــی این سیاست را محدود 
می‌کند و نشان می‌دهد اجرای موفق آن تنها در صورت 

همزمانی با اصلاحات کلان اقتصادی ممکن است.

چالش‌های رفتار اقتصادی مردم
تورم دو رقمی سال‌های اخیر، فشار مضاعفی بر معیشت 
خانوارهای ایرانی وارد کرده است؛ فشارهایی که رفتار 
اقتصادی جامعه را به شکل چشمگیری تغییر داده‌اند. 
در چنین شرایطی، مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های 
خود به بازارهایی مانند دلار، طلا، سکه، مسکن و حتی 
ارزهای دیجیتال روی آورده‌اند؛ واکنشــی که نشان از 
کاهش اعتمــاد عمومی به ثبات پول ملــی دارد. تغییر 
واحد پولی و حــذف چهار صفــر از ریال، اگــر با ثبات 
اقتصادی همراه نباشــد، می‌تواند این روند را تشــدید 

کرده و اعتماد به ریال را بیش‌ازپیش تضعیف کند.

محاســبات روزمره با ریال جدید، در کوتاه‌مدت، برای 
بسیاری دشــوار خواهد بود. این دشواری نه‌تنها زمینه 
سردرگمی و بی‌اعتمادی را فراهم می‌کند، بلکه فرایند 
تصمیم‌گیری اقتصادی خانواده‌ها، شــرکت‌ها و حتی 
نهادهای مالی را پیچیده‌تر می‌سازد. بایزید مردوخی، 
اقتصاددان پیشکسوت و چهره شناخته‌شده برنامه‌ریزی 
توسعه، در گفتگویی با آتیه‌نو تأکید می‌کند که اجرای 
چنین طرحی در شــرایط تورمی فعلی، بــدون توجیه و 
زیرســاخت‌های کافی، »بی‌تردید نوعی سردرگمی« به 
همراه خواهد داشت. او می‌گوید: »با توجه به کمبودها و 
نارسایی‌های موجود در بودجه سال آینده، حذف چهار 
صفر می‌تواند بر این مشــکلات بیفزاید و فشار روانی بر 

جامعه اقتصادی کشور را افزایش دهد.«
این اقتصاددان همچنین اشاره می‌کند که این تغییر، 
حداقل در کوتاه‌مدت، محاســبه هزینه‌های خانوارها و 
عملکرد بانک‌ها و دیگر بخش‌های اقتصادی را دشــوار 
خواهد کرد. او ادامه می‌دهد: »اجرای این تغییرات در 
نظام بانکی تأثیــر خود را خواهد گذاشــت و در زندگی 
مردم نیــز چالش‌هایی ایجاد می‌کند که لازم اســت در 

میان‌مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار گیرد.«
مردوخی تأکید دارد که حذف چهار صفر منابع بودجه 
کشــور را افزایش یا کاهش نمی‌دهــد و ماهیتی صرفاً 
ریاضیاتی دارد؛ عملیاتی که اوراق سند بودجه را کمی 
محدودتر و عملیاتی‌تر می‌ســازد. این نکته را می‌توان 
جنبه مثبت ماجرا دانست، اما در عین حال، مشکلاتی 
که برای مردم در محاسبات ایجاد می‌شود و سردرگمی 
روزمره نظام بانکی را به همراه دارد، نباید نادیده گرفته 
شــود. او با اشــاره به تغییر ماهیت ریال و قران نســبت 
به گذشته و حذف تومان که پیشــنهاد اولیه دولت بود، 
توضیح می‌دهد: »ما با دو تیپ از مردم مواجه هستیم؛ 
گروهی که پیش‌تر بــا ارقــام ریالی و تومانی ســروکار 
داشــته‌اند و برای آن‌ها تبدیل اعــداد موضوعی خاص 
محسوب نمی‌شــود و گروهی دیگر که تغییرات جدید 

می‌تواند چالش‌های جدی ایجاد کند.«

آزمون حساس نظام مالی - پولی
بودجه سال ۱۴۰۵، نخستین سند مالی کشور با ریال 
جدیــد، در دل بحران‌های اقتصادی تدوین شــده و به 
یک آزمون بزرگ برای دولت، بانک مرکزی و نظام مالی 
ایران بدل شــده اســت. حذف چهار صفــر، اگرچه در 
صورت اجرای صحیح و همراهی با اصلاحات ساختاری 
می‌تواند به بهبود کارایی نظام پولی و افزایش شفافیت 
مالی کمک کند، اما در غیاب اصلاحات گسترده، خطر 
آن وجود دارد که به اقدامی پرهزینه و کم‌اثر تبدیل شود.

منتقدان این سیاست هشــدار می‌دهند که در اقتصاد 
تورمی و ساختاری ناکارآمد، حذف صفرها تنها تغییری 
ظاهری ایجــاد می‌کند و پس از گذشــت چند ســال، 
همان صفرها دوباره بــه واحد پول ملــی بازمی‌گردند. 
هزینه‌های اجرایی این اقدام، از چاپ اســکناس‌های 
جدید و جمــع‌آوری اســکناس‌های قدیمــی گرفته تا 
آموزش عمومی و تغییر نرم‌افزارهای بانکی و حسابداری، 
قابل توجه است و می‌تواند بار روانی و عملیاتی بر نظام 
اقتصادی و مردم تحمیل کند. خطر ســردرگمی میان 
اقشار کم‌درآمد، سالمندان و افرادی که با مفاهیم مالی 
پیچیده کمتر آشنا هســتند، یکی از نگرانی‌های جدی 
کارشناسان محسوب می‌شود. بایزید مردوخی به نگرانی 
دیگری نیز اشاره می‌کند: »برخی سیاست‌گذاران ممکن 
اســت تصور کنند که حذف صفرها به تنهایی مســئله 
اقتصاد را حل می‌کند، در حالی که ایــن اقدام، بدون 
اصلاحات اساســی در بودجه، مالیات، نظــام بانکی و 
کنترل کســری بودجه، صرفاً نمادین خواهــد بود.« او 
تأکید می‌کند کــه موفقیت این سیاســت به همزمانی 
آن با اصلاحــات کلان اقتصادی بســتگی دارد. تجربه 
جهانی نشان می‌دهد کشــورهایی که حذف صفرها را 
با برنامه‌های جامع شــامل کاهش تــورم، اصلاح نظام 
بانکی، تقویت نهادهای اقتصــادی و ایجاد ثبات مالی 
همــراه کرده‌انــد، توانســته‌اند اثرگــذاری واقعی این 

سیاست را تجربه کنند.
در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ نه‌تنها آزمونی برای تغییر واحد 
پولی بلکه محک جدی برای ظرفیــت مدیریت بحران، 
هماهنگی میان سیاســت‌های پولی و مالــی و میزان 
تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر فشــارهای ســاختاری 
اســت. در این بین پرسش اصلی این اســت: آیا دولت 
توان خواهد داشت هم‌زمان با اجرای این تغییر ریالی، 
اصلاحات اقتصــادی عمیق را نیز پیش ببــرد یا بودجه 
ســال آینده تنها آغازگر فصلــی تازه از ســردرگمی در 
اقتصــاد ایران خواهد بود؟! پرسشــی که پاســخ آن در 
سال‌های پیش‌رو روشن خواهد شد و نتایج آن می‌تواند 
تعیین‌کننده مسیر اعتماد عمومی و ثبات مالی کشور 

باشد. 

تجربه جهانی حذف صفر از پول ملی
حذف صفر از پول ملی اگرچه اقدامی ساده به نظر می‌رسد و سیاستی پیچیده 
و کم‌سابقه نیست، اما موفقیت آن به شدت وابسته به شرایط اقتصادی، سیاسی 
و نهادی هر کشور اســت. در برخی نقاط جهان، این اقدام توانسته به بازسازی 
اعتماد عمومی، ارتقای اعتبار پول ملی و کنترل تورم کمک کند، در حالی که در 

موارد دیگر، صرفاً نمادی بی‌نتیجه باقی مانده است.
ترکیه نمونه‌ای موفق به شمار می‌رود. در سال ۲۰۰۵، این کشور شش صفر از 
لیره حذف و »لیره جدید« را معرفی کرد؛ اقدامی که همراه با بســته‌ای جامع از 
اصلاحات اقتصادی شامل مهار تورم، اصلاح نظام بانکی، کاهش کسری بودجه 
و جذب سرمایه خارجی انجام شــد و به ثبات نســبی قیمت‌ها و افزایش اعتبار 

پول ملی منجر شد.

در نقطــه مقابل، زیمبابوه نمونه‌ای از شکســت کامل این سیاســت اســت. بین 
ســال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹، این کشــور چندین بار اقدام به حــذف صفر از دلار 
زیمبابوه کرد، اما به دلیل فقدان اصلاحات ســاختاری و اســتمرار سیاست‌های 
اقتصادی نادرســت، با ابرتورم چند میلیارد درصدی مواجه شد و در نهایت واحد 

پول ملی خود را کنار گذاشت.
ســایر کشــورها مانند برزیل، آرژانتین، بلغارســتان، روسیه و مجارســتان نیز در 
دهه‌های گذشته تجربه حذف صفر از پول ملی را داشته‌اند؛ تجربه‌هایی که نشان 
می‌دهد اثرگذاری واقعی این سیاست تنها زمانی حاصل می‌شود که با اصلاحات 
بنیادی، مدیریت تورم و ثبات نهادی همراه باشــد وگرنه تغییرات صرفاً ظاهری و 

کوتاه‌مدت خواهند بود.
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